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 پای مهاجران افغانستانی دور از رکاب «بایدو»

بیش از چهار دهه از حضور مهاجران 

افغانستانی در شهر مشهد می گذرد؛

شهری که آغوش مهربانش را روی 

مهاجران افغانستانی باز گذاشته و 

ست  جری ا نی مها نستا فغا کمتر ا

شد  ه با ند ر مشهد نما که شبی د

یــن شهر در  ز ا خوشی ا و خاطره 

خاطر نداشته بــاشــد. شــهــرداری 

مشهد در منطقه۵ سال هاست که به 

مهاجران افغانستانی در محله گلشهر 

(بزرگ ترین محله مهاجرنشین ایران) 

خدمات شهری ارائه می دهد؛ خدماتی که 

هیچ تفاوتی با دیگر مناطق شهرداری ندارند.

مثلا اتوبوس رانی و قطارشهری مشهد که هر 

روز جمعیت زیادی از مهاجران افغانستانی 

را بــدون هیچ تفاوتی در ارائــه خدمت با 

شهروندان ایرانی، به مقصد می رساند و ده ها 

خدمت دیگر از سوی شهرداری به آن ها ارائه 

می شود. حالا که مدیریت شهری برای توسعه 

دوچرخه و حمل ونقل پاک در مشهد 

همت کرده و در تلاش است فرهنگ 

استفاده از آن را در شهر فراگیرتر از قبل 

کند، مهاجران افغانستانی می توانند 

جامعه هدف چشمگیری برای «بایدو»

نان سهم  . جمعیتی که جوا باشند

مهمی در جامعه آماری آن دارند. حالا 

که مشهد «شهر دوستدار دوچرخه و 

هوادار هوای پاک» است، چرا باید 

ر نفری مهاجران  جمعیت چندهزا

افغانستانی که سال هاست به صورت 

قانونی در مشهد زندگی می کنند، از این 

خدمت شهری محروم باشند؟

ــه مــهــاجــران  ــت ک ــاس ه ــال  در مشهد س

افغانستانی از خانه تا محل کارشان را با 

زنند؛ های ۲۸ چینی رکــاب می  دوچرخه 

مردمانی که مثل شهروندان مشهدی در 

معرفی این شهر به عنوان «دوستدار دوچرخه»

سهیم بوده اند.

همسایه 
هم زبان

 طرز فکر فاطمه خانم

فاطمه خانم بیشتر وقت ها چادر سرمه ای با گل های 

ریز سرش می کرد. حرف که می زد، شینش سین 

می زد. آن روز جلو در خانه شان دیدمشان؛ او و 

آقامجتبی، مستأجرش، ایستاده بودند به حرف زدن.

آقامجتبی همان طور که سرش را انداخته بود پایین،

با گچ های چسبیده دور ناخنش بازی می کرد.

او آمده بود تا برای بار سوم قرارداد اجاره اش را 

تمدید کند. هر سال اوایل تیر آقامجتبی کاغذ و 

قلمی برمی داشت، زنگ همسایه طبقه بالایش که 

صاحب خانه بود را می زد و با هم برای سال آینده 

قرار میگذاشتند که بماند یا برود. آقامجتبی کاشی کار 

بود و زحمتکش. جهازشان را آوردند همین خانه. حالا او 

و همسرش، خدیجه خانم، یک دختر دوساله دارند. سال 

سومی است که می خواستند همان جا بمانند. از پارسال 

دیگر پولشان را هم هدر ندادند و به بنگاه نرفتند.

فاطمه خانم، صاحب خانه، جمله معروفی داشت. او همیشه 

می گفت آن قدر از این خانه ها باشد و ما نباشیم. یعنی 

ما آدم ها هستیم که از بین می رویم، این سنگ و سیمان 

است که می ماند. ما رفتنی هستیم، پس نباید برای مال 

دنیا ارزشی بیشتر از آدمیتمان قائل باشیم. هر وقت 

می خواهم سر موضوعی خسیسی به خرج بدهم،

یادش می افتم و پشیمان می شوم.

ب  وکتا   ب طمه و همسرش حسا هی که فا گا

می کردند، می گفت همین قدر داشته باشیم که 

محتاج کسی نشویم، بس است، بیشتر نمی خواهم.

همین طرز فکرش بود که باعث می شد هر مستأجری 

که به خانه اش می آمد، تا خودش صاحب خانه 

نمی شد، از آنجا نمی رفت.

اجاره خانه و پرداخت قسط ها و قبض ها با فاطمه خانم 

بود. برای همین همسرش در کارهای مستأجرها دخالت 

نمی کرد. او خودش خانه را اجاره می داد، خودش کرایه 

را می گرفت و خودش هم قراردادشان را دستی تمدید 

می کرد. می گفت بدی که نکنی، بدی هم نمی بینی. شکر 

خدا تا حالا مستأجر بد به پستم نخورده است.

نمی دانم از این نوع صاحب خانه ها هنوز هست یا نسلشان 

منقرض شده است، اما همین قدر می دانم که اگر طرز فکر 

فاطمه خانم را خیلی هایمان می داشتیم، زندگی به اندازه 

حالا برای مستأجرها تلخ نبود.

روایت
روز

حدیث 
گرافی

 حضرت باقر(ع) امام جهاد تبيين

امام، ولی و امام بر زمان، زمین و 

زمینه هاست. راهــبرد خود را هم 

نه تنظیم   گا یــن سه ا با  سب  متنا

می کند. وقتی کلمات، افکار را میدان 

تاخت وتاز قرار می دهند، امام هم 

باید با شیوه ای چنین میدان را از 

اصحاب باطل بستاند. تیغ کشیدن 

و تیرانداختن، جنگ با سایه هاست،

حتی اگر توان تیرانداختن چنان زیاد 

باشد که در مجلس هشام، چنان تیر 

بیندازی که تیر اولت درست به قلب هدف 

بخورد و تیر دوم در چوبه تیر قبلى بنشیند،

. هر  تیر سوم نیز به تیر دوم اصابت کند و...

سه تیر هرکدام به چوبه تیر قبلى خورد! امام 

باید در روشنا، حقیقت ها را چنان عیان کند 

که بعد حتی در ازدحام ابرهای فریب هم 

نتوانند باطل را لباس حق بپوشانند و حق 

«باقر» باید  را به حاشیه، زندان نشین کنند.

بشوی و علوم را بشکافی که روزگار بحث و علم 

و مجادله است، باید به شیوه ای دیگر مجاهده 

کرد. همان که حضرت باقر(ع)، پرچم آن را 

چنان برافراشت که هنوز در اهتزاز است به هر 

«قال الباقر(ع)» که از زبان برمی خیزد یا بر کاغذ

 می نشیند. به گواه گزارش های تاریخی، در 

باقر(ع)، نقاط  دوران امامت حضرت محمد 

مختلف حکومت اسلامی شاهد شکل گیری 

بحث های جدی درباره موضوعات دینی 

از قبیل ایمان، اسلام، امامت، قضا و قدر 

بود که البته برخی از آن ها جنبه سیاسی

 داشت.

ــوارج، حرف خود را مــی زدنــد. مرجئه، خ

همه چیز را به خدا ربط می دادند و بر ظلم 

آشکار حاکمان چشم می بستند. قدریه، به 

آزادی و اختیار انسان سخن می کردند.

جبریه، در پندار بی اختیاری، نشسته 

و از جا تکان نمی خوردند. احبار یهود،

به کار جعل اسرائیلیات، به نام حقایق 

دینی بودند و از هر گوشه، صدایی 

هایی برای  برمی خواست که گوش 

نگار  یافت. چیزی که ا شنیدن می 

نقشه اش را حاکمیت باطل درانداخته 

بود تا حقیقت را براندازد. اینجاست 

(ع) قامت برافراشت و  باقر م  ما که ا

کلاس های درس را گشود، به توضیح و تشریح 

مواضع شیعه می پرداخت و به پرسش های 

گوناگون پاسخ می داد. امام باقر(ع) به اندیشه 

ولایت و امامت نظام بخشید. آن هم بر پایه 

قرآن و سنت که کسی را توان تردید در آن 

عنوان  نباشد. ایشان علم و عصمت را به 

صفاتی معرفی کرد که «امام» را از بقیه مردم 

متمایز می کند. دوگانه ای که به اصلاح پندار 

مردم هم می پردازد، چه برخی را باور بر این 

بود که امام حتما باید «قیام به شمشیر» کند.

همین نگاه بود که زیدیه را به وجود آورد،

باقر(ع) منصوص  حال آنکه امامت حضرت 

است. چیزی که حضرت ایشان در برابر 

هشام، خلیفه غاصب امــوی، با خواندن 

آیه اکمال دین تبیین و سپس با یادآوری 

روایات متعددی از پیامبر اسلام(ص)، انتقال 

دانش امامت از علی(ع) به سایر امامان را 

توضیح دادند. باری، همین روشنگری بود 

که اصحاب تاریکی را به هراس انداخت. آنان 
دیدند که قوت و مانایی کلام حضرت باقر(ع)

هزاربار بیشتر از شمشیر های آخته است،

بنابراین با به شهادت رساندن ایشان، رسم 

یزید را تازه کردند.
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 گر واله روی تو نباشم چه کنم
مروری بر زندگی آیت ا... میرزااحمد آشتیانی، فقیه و فیلسوف ایرانی که ۴۸سال پیش در چنین روزی در گذشت

میرزااحمـد آشـتیانی پـسر میرزاحسـن بـود.

هـمان میرزاحسـن خان آشـتیانی، فقیـه عـصر 

ناصرالدین شـاه و مظفرالدین شـاه کـه در جریـان 

قیـام تنباکـو و مبـارزه بـا اسـتبداد زمانـه اش،

آن قـدر مجاهـدت بـه خـرج داد کـه شـهره خـاص 

و عـام شـد. همیـن میرزاحسـن، نخسـتین معلـم 

فرزنـدش، میرزااحمـد، بـود کـه بـرای اولین بـار 

حـروف و هجاهـا را پدرانـه بـر دهـان پـسر نهـاد 

و او را بـا ادبیـات فارسـی و عربـی آشـنا کـرد.

میرزااحمـد پـس از آنکـه سـواد خوانـدن و نوشـتن 

آموخـت، متمایـل شـد بـه راه و سـلوک پـدرش.

پـس سـطوح فقـه و اصـول را در محـضر اسـتادان 

وقـت تـا آنجایـی فراگرفـت کـه بـه مقـام اسـتادی 

رسـید. تدریـس را در مدرسـه سپهسـالار آغـاز 

کـرد و در هـمان ایـام نیـز اوقات فراغتـش را بـه 

برگـزاری جلسـات همگانـی بـرای ارشـاد عامـه 

مـردم و مطرح کـردن مباحـث اخلاقـی اختصـاص 

داد. میرزااحمـد برخـلاف بسـیاری علـما، مـدت 

کوتاهـی در قـم زندگـی کـرد و هم زمـان بـا ابتـدای 

حضـور مرحـوم عبدالکریـم حائـری، در ایـن شـهر 

حضـور داشـت و پـس از آن بـه شـوق تکمیـل علـوم 

و کسـب فیـض از محـضر اسـتادان نجـف، راهـی 

عراق شد. حضور او در عراق ۱۰سال طول 

کشـید و در ایـن مـدت تـا می توانسـت از 

مزرعه علم و اخلاق علمایی مانند آیت ا...

آقامیرزامحمدحسـین نایینـی غـروی و 

آقاضیـا عراقـی خوشـه چینی کـرد. پـس از 

آن بـه ایـران برگشـت و در تهـران سـاکن 

شـد. از اینجـا بـه بعـد، هم وغـم خـود را بـر 

تألیـف و تدریـس کتـب و رسـالات علمـی 

و رسـیدگی بـه امـور فضـلا گذاشـت. در 

ایـن مـدت، بسـیاری از سـاکنان تهـران 

مشـتاقانه در جلسـات اخلاق او حاضر می شـدند 

و از دریـای علـم او بهـره می بردنـد. حضـور فعـال 

میرزااحمـد آشـتیانی در میـان مـردم و جامعـه،

منجـر بـه آگاهـی مبسـوطی در بـاب خلأهـای 

علمـی و تردیدهـای اعتقـادی افـراد می شـد. بنـا 

بـر ایـن شـناخت، تألیفاتـش را منطبـق بـر نیـاز 

جامعـه می نگاشـت و در صـدر آثـارش جوانـان را 

در نظـر می گرفـت. مثـلا در دیباچـه رسـاله «یادآور 

توحید»، پس از حمد و ثنای پروردگار و رسـول او،

انگیـزه اش را از تحریـر ایـن رسـاله چنین می آورد:

«برای یادآوری جوانان روشن فکر که سایر طبقات 

را ارشـاد و هدایـت کننـد.» قلـم او روان و سـاده 

امـا بـا مضامینـی سرشـار از اسـتدلال هـای 

محکـم علمـی بـود تـا آنجـا کـه هیـچ تردید و 

پرسـش بی پاسـخی را بـرای خواننـده بـه جـا 

نمی گذاشـت. ارادت او بـه قـرآن، در میـان 

شـاگردان و فرزندانـش زبانـزد بـود و 

در جلسـات شـبانه ای کـه ترتیـب 

مـی داد، هفتـه ای یـک شـب بـه 

تفسیر سوره ای از سوره های قرآن 

می پرداخـت. ایـن عـالم فرزانه،

در کنـار تسـلط ویـژه اش بـه 

ای بـر  علـوم فقهـی، احاطـه 

علـوم ریاضـی، طـب قدیـم،

و  یسـی  نو   ش خو هـنر 

شاعری نیز داشت و در 

ش  ر شـعا ا

ز تخلـص  ا

«والـه» بـرای عـــــرض ارادت بـه حـضرت حـق و 

اهل بیت(ع) استفاده می کرد. دو قصیده او در مدح 

رسول اکرم(ص) و حضرت مهدی(عج) در میان سایر 

اشـعارش ماندگارتـر شـد. میرزااحمـد آشـتیانی 

که در طول عمر پربرکتش شـاگردانی 

آملی    ه د زا   مثـل علامـه حسـن

نجـام پـس  ، سرا را تعلیـم داد

از نـگارش بیـش از ۶۲عنـوان 

کتاب و رسـاله و حاشیه نویسـی،

لگی  سـا   پنج و د نو ر  د

ر  نیـا رفـت و د ز د ا

ر حضـــرت  جــــوا

عبــدالعـــظـیــم 

حســنــــــــــی 

بـــه خــــــاک 

ســـپـــــرده 

شد.

اول
 شخص

بیست رساله

در این کتاب اصول عقاید، تفسیر، علوم قرآنی،

، مناجات، فلسفه و عرفان به ضمیمه  دعا

بیست مقاله آمده و در آن مضامین اخلاقی با 

ژرف اندیشی خاصی بیان شده است.

رساله قول ثابت

پنج اصل در باب اثبات خداوند، اثبات علم 

خداوندی، اثبات لزوم بعثت نبی، اثبات 

امامت، برزخ و معاد  سر فصل های  این کتاب 

است که اولین بار در سال۱۳۳۵قمری چاپ 

سنگی شده است.

لوامع الحقایق فی اصول 
العقاید

این اثر فاخر به زبان عربی نوشته شده 

است و بخش اول آن شامل مبحث توحید 

و نبوت و بخش دومش بر مباحث امامت و 

معاد متمرکز است.

 کوله سنگین آرزوها بر دوش!
 صورتش از فـرط گرمـا کوره آتش اسـت و چشـم های درشـتش خیس 
آب. دسـت پدرش را گرفتـه اسـت و همین طور کـه گام هـای بزرگ تر از 
سن وسـالش برمـی دارد، از پـاس گلی کـه هم تیمـی اش به او نـداده و 

همیـن باعـث باختشـان شـده اسـت، می گوید. 
یکی دیگرشـان مدعـی اسـت دو گل زده و تیمشـان برنده شـده اسـت. 
شـادی کودکانـه اش غنـج بـه دل مـادرش می انـدازد و قربان صدقه ای 
هـم نصیبـش می شـود. یکی دیگرشـان آن طرف تـر روی جـدول کنـار 
خیابـان منتظـر والدینـش نشسـته اسـت تـا بیاینـد و او را بـه خانـه 
ببرنـد. لندکروز شـیکی جلـو پایـش ترمـز می زنـد و پسـربچه غرغرکنان 
سـوار ماشـین می شـود و مـی رود. یکی شـان هـم بی هیـچ کلامـی 
کولـه اش را روی شـانه اش انداختـه اسـت و کج کـج، چنان کـه گویـی 
سـنگینی می کنـد، بـا لباس های منـدرس راه خانـه و رفتـن تا مقصـد با خـط۱۱ در پیش 

گرفته است!
 رؤیـای کودکانه همـه بچه هـای میدان تختی مشـهد کـه از ورزشـگاه پیر و فرتوت شـهر 
خـارج می شـوند تـا خودشـان را بعـد از یـک کلاس تابسـتانه مدرسـه فوتبال بـه خانه 
برسانند، یک چیز اسـت؛ فوتبالیست شدن. یکی شـان می خواهد مسـی باشد و دیگری 
سـودای رونالدوشدن در سـر دارد. همه شـان فکر می کنند خداداد درونشـان فعال است 

و بـه عزیزی شـدن نزد مـردم عزیز می اندیشـند.
 ایـن بهترین فرصت بـرای آن هایی اسـت کـه به باور خودشـان فکـر اقتصـادی دارند و 
می خواهند از کنـار این اشـتیاق برای خودشـان درآمدی کسـب کنند. غافـل از اینکه چه 
رؤیاهـای کودکانه که این وسـط نابود می شـود و چـه خانواده ها که دل خـوش به آینده 
میلیاردی فرزندشـان فریب این سـودجویی و منفعت طلبی شـخصی را می خورند. شاید 
بـه همین دلیل اسـت کـه نهـاد فوتبال شـهر بـا دریافـت مختصـر مبلغی مجوز مدرسـه 
فوتبـال می دهـد و از ننگ زمان بـد، مکان بـد و میزان بد آموزش هم چشـم می پوشـد! 
مکان بـد آمـوزش فوتبال بـه کـودکان که چمـن صدپـاره مصنوعـی تختی و امثـال این 
ورزشـگاه اسـت، زمان بدی که ظـل گرمـای تابسـتان و هرم آفتاب سـاعت۲ ظهر اسـت 
و میـزان نامناسـبی کـه گاه نه تنهـا اثـر آموزشـی نـدارد، بلکـه تأثیـر سـوء می گـذارد. 
تابسـتان۱۴۰۲ آغاز شـده اسـت و بسـیاری از کـودکان فوتبال دوسـت کوله بـار سـنگین 

آرزوهایشـان را به دوش می کشـند.
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نمی گذاشـت. ارادت او بـه قـرآن، در میـان 

شـاگردان و فرزندانـش زبانـزد بـود و 

در جلسـات شـبانه ای کـه ترتیـب 

مـی داد، هفتـه ای یـک شـب بـه 

تفسیر سوره ای از سوره های قرآن 

می پرداخـت. ایـن عـالم فرزانه،

در کنـار تسـلط ویـژه اش بـه 

ای بـر  علـوم فقهـی، احاطـه 

علـوم ریاضـی، طـب قدیـم،

و  یسـی  نو   ش خو هـنر 

شاعری نیز داشت و در 

ش  ر شـعا ا

ز تخلـص  ا

اشـعارش ماندگارتـر شـد

که در طول عمر پربرکتش شـاگردانی 

آملی    ه د زا   مثـل علامـه حسـن

نجـام پـس  ، سرا را تعلیـم داد

از نـگارش بیـش از ۶۲عنـوان 

کتاب و رسـاله و حاشیه نویسـی،

لگی  سـا   پنج و د نو ر  د

ر  نیـا رفـت و د ز د ا

ر حضـــرت  جــــوا

عبــدالعـــظـیــم 

حســنــــــــــی 

بـــه خــــــاک 

ســـپـــــرده 

شد.

 ای جان برادر، از خواب غفلت برخیز و فکری کن از برای روز رستاخیز، پیش از آنکه چاره امر از دست بیرون رود و چنگال مرگ به کالبد نحیف بند 
شود و بر سبیل قطع و یقین بدان که هر صفتی از صفات و هر عملی از اعمال تو را در وقت رفتن جزایی است، همچنان که صریح قرآن و نص حدیث پیغمبر 
آخرالزمان است که فرمود: «هرچه را خواهی دوست دار که از آن مفارقت خواهی کرد و هرچه خواهی زندگانی کن، عاقبت خواهی مرد و هر کاری که 

خواهی بکن که جزای آن به تو خواهد رسید.»

هرچه خواهی 

دوست دار حکایت

معراج السعادة/ ملااحمد نراقی
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سه نمونه از آثار برجسته میرزااحمد آشتیانی:

 اثبات علم 

 اثبات 

 برزخ و معاد  سر فصل های  این کتاب 

قمری چاپ 

لوامع الحقایق فی اصول 

این اثر فاخر به زبان عربی نوشته شده 

است و بخش اول آن شامل مبحث توحید 

و نبوت و بخش دومش بر مباحث امامت و 

 فلسفه و عرفان به ضمیمه 

بیست مقاله آمده و در آن مضامین اخلاقی با 

روایت

عکس: محسن بخشنده
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